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»شکاف دستمزدی در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه 
اســت«. »محمد حبیبی« ســخنگوی شورای 
هماهنگی تشــکل‌های صنفــی فرهنگیان در 
مصاحبه‌ای در مورد وضعیت بغرنج معاش معلمان 
بخش دولتی و ویدئوهای استعفای دسته‌جمعی 
آنها، با اشاره به اینکه اگر کف ارقام خط فقر را ۷۵ 
میلیون تومان در نظر بگیریم، تاکید کرد که حقوق 
فعلی معلمان یک‌سوم خط فقر است و این شکاف 

در تاریخ معاصر سابقه نداشته است.
همین‌جا یک پرانتز باز می‌کنم. این شــکاف 
عمیق ســه برابری، مربوط به معلمان شــاغل در 
بخش دولتی و مشــمول قانون مدیریت خدمات 
کشوری‌ست. در بخش خصوصی که در سال‌های 
اخیر تبدیل به هژمونی مسلط در فضای آموزشی 
کشور شده، معلمان معمولاً زیر ۲۰ میلیون تومان 
حقوق می‌گیرند و بیمه پاره‌وقت صندوق تامین 
اجتماعی هستند. یکی از این معلمان که با مدرک 
کارشناسی ارشد در زاهدان سال‌ها به عنوان معلم 
غیررســمی در مدارس غیرانتفاعی کار کرده، از 
حقوق ماهانه ۱۰ میلیــون تومانی خبر می‌دهد؛ 
حقوقی که برای این خانم که در چند مدرســه در 
سطح شهر تدریس می‌کند، فقط پول رفت‌وآمد 

با اسنپ است.
این خانم تحصیل‌کرده که چهار برابر زیر خط 
فقر حقوق می‌گیرد، قصد دارد شغل معلمی را برای 
هیمشه رها کند: »قبلًا امیدی به استخدام شدن 
و جذب در آمــوزش و پرورش داشــتیم، حالا آن 
امید هم بر باد رفته. کار ما تبدیل شده به استثمار 
همیشــگی. دیگر ادامه نمی‌دهم و نمی‌خواهم به 

خودم بیش از این ظلم کنم«.

حقوق اندک در یک نظام پول‌محور
در ســوی دیگر، پرســتاران را می‌بینیم که به 
نشانه اعتراض، پلاکارد اســتعفا دست می‌گیرند 
و ادامه کار با حقوق ۲۰ تــا ۳۰ میلیون تومانی را 
بهره‌کشی و بیگاری می‌دانند. این گروه نیز شوقی 
برای ماندن در سیستم پول‌محور و طبقاتی درمان 

کشور ندارند.
»محمد شریفی مقدم« دبیرکل خانه پرستار 
در گفت‌وگویی با انتقاد از نظام غیرشفاف سلامت 
که مشخص نیست اعتبارات کجا خرج می‌شود، 
دلایل استعفای پرســتاران را به‌صورت خلاصه 
برمی‌شــمارد: »پایین‌بودن دریافتی‌ها نسبت به 
حجم و مسئولیت کار، فشار کاری و اضافه‌کاری، 
کمبود نیروی انسانی، تبعیض در پرداخت‌ها، نبود 
امنیت شغلی، بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان، 
نبود شفافیت و پاسخ‌گویی و در نهایت، ازبین‌رفتن 
امید به اصلاح شــرایط. ما از مدت‌ها قبل درباره 
احتمال ترک حرفه از ســوی پرســتاران هشدار 
داده‌ایم. حتی به مسئولان گفته‌ایم اگر می‌خواهید 
هزینه‌های سیستم سلامت را افزایش ندهید، باید 
بپذیرید که ادامه این وضعیت به خروج پرستاران 
منجر خواهد شد. این مساله جدیدی نیست و بارها 

درباره آن هشدار داده شده است«.

هزینه خوراک خانوار؛ تنه‌به‌تنه مزد می‌زند
کارکنان ســایر ارگان‌ها، از جهاد کشــاورزی 
گرفته تا وزارت نیــرو نیز در وضعیت مشــابهی 
هستند. یکی از کارمندان جهاد کشاورزی، وضعیت 
معیشتی کارمندان را »حاد« و در آستانه رسیدن 
به ســفره‌های خالی توصیف می‌کند و می‌گوید: 
»متوســط حقوق همکاران ما حدود ۳۰ میلیون 
یا حتی کمتر اســت. وقتی هزینه خوراکی‌های 
خانواده از این مبلغ بیشتر است، آیا هیچ انگیزه‌ای 

برای کار باقی می‌ماند؟«.
البته کارگــران، حتی نیروهــای متخصص و 
یقه‌سفید که در همه نظام‌های مترقی جهان، جزو 
لایه‌های برخوردار طبقه متوسط هستند، به طور 
میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق ماهانه 
دارند. اکنون در شــرایطی که نرخ دلار 260هزار 
تومان را هم پشت سر گذاشته، حقوق نسبتاً خوب 

۴۰ میلیون تومانی، فقط 150 دلار اســت و این 
یعنی، یک کارگر متخصص مثــاً یک مهندس 

باسابقه، در ماه فقط 150 دلار حقوق می‌گیرد.
این در حالی‌ست که متوســط حقوق ماهانه 
در لوکزامبورگ حدود ۹۳۰۷ دلار اســت. پس از 
لوکزامبورگ، بلژیک با حدود ۸۲۹۷ دلار و هلند 
با حدود ۷۲۳۴ دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 
نزدیک‌تر بیاییم. متوســط حقوق ماهانه در قطر 
۳۲۷۵ دلار، در کره‌جنوبی، ۲۲۸۷ دلار و در کویت 

۱۹۶۱ دلار است.
اگر ۴۰ میلیون تومان را حقوق متوسط ایرانی‌ها 
در نظر بگیریــم، ارزش دلاری این دســتمزد، از 
یک‌دهم »حقوق متوسط کشورهای منطقه« هم 
کمتر است. با این معادله نابرابر، صحبت از انگیزه 
و اشــتیاق برای کار مولد، بیشــتر به یک شوخی 

شبیه است.

قایم‌موشک‌بازی شورای عالی کار
در چنین اوضاع و احوالی که متوســط حقوق 
150 دلار و حداقل دستمزد و مزایای ۲۵ میلیون 
تومانی فقط 90 و چند دلار است، شورای عالی کار، 
نهادی فرادستی و اصطلاحاً سه‌جانبه، برای عمل 
به وعده کتبی و امضاشده »ترمیم دستمزد برای 
نیمه دوم ســال« قایم‌موشــک بازی درمی‌آورد. 
۲۴ اســفندماه ســال قبل، وقتی آخرین نشست 
مزدی شــورای عالی کار در اوج جنگ برگزار شد، 
نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، حداقل 

مزد را ۶۰درصد و مزد سایر ســطوح را ۴۵درصد 
به اضافه رقم ثابــت افزایش دادند و قرار شــد در 

شهریورماه، مزد برای نیمه دوم سال ترمیم شود.
در این مدت، تورم همه مرزهای مألوف را پشت 
سر گذاشت و شاخص نقطه به نقطه خوراکی‌ها از 
۱۲۸درصد گذشت اما فقط یک جلسه شورای عالی 
کار با موضوع ترمیم قدرت خرید برگزار شد و تنها 
خروجی این نشست، فقط یک توافق ضمنی برای 
ترمیم دستمزد بود. بررسی‌های بیشتر و تصویب 
افزایش مزد هم به جلسه آتی در آینده‌ای نزدیک 
موکول شد. به نیمه مهر نزدیک شده‌ایم اما خبری 

از این »جلسه آتی« نیست!

اکثریتی که نقشی در 
تصمیم‌گیری‌ها ندارند

اما آیا مزدبگیران این قدرت را دارند که معادلات 
نابرابر مزدی را به نفع خود تغییر دهند؟ در واقعیت، 

طبقه کارگر ایران، اتمیزه و منفرد است و براساس 
آمارها کمتر از ۱۰درصد کارگران، آن‌هم در قالب 
تشکل‌های رسمی، متشکل هستند. این خصلت 
عارضی، توان چانه‌زنی جمعی بر سر حقوق اولیه 
ازجمله دســتمزد شــرافتمندانه و منصفانه را از 
کارگران سلب می‌کند. حتی نهادی مثل شورای 
عالی کار که در ظاهر سه‌جانبه است، قدرت کافی 
برای به کرسی نشــاندن حقوق مزدی کارگران 
ازجمله عمل به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را ندارد. 
کارگران تشــکل‌های قدرتمند و مســتقل برای 
پشتیبانی اعتراضی از مذاکرات مزدی را ندارند، حق 
اعتصاب و اعتراض به رسمیت شناخته نمی‌شود و 
سه نماینده کارگری شورای عالی کار در مقابل ۶ 
نماینده دولتی و کارفرمایی، در اقلیت مطلق قرار 
دارند. تخریب ضدکارگری ساختار تصمیم‌سازی 
شــورای عالی کار در دوران ریاســت جمهوری 
احمدی‌نژاد که نظــام رای‌گیــری را جایگزین 

»اجماع« کرد، کار را خراب‌تر کرده است.
از سوی دیگر، استیلای قراردادهای موقت بر 
بازار کار و ارتش انبوه بیکاران که مثل یک چماق 
تهدید، همیشه و همواره بالای سر کارگران است، 
قدرت چانه‌زنی فردی و افقی در ســطح کارگاه‌ها 
را هم به کمترین میزان ممکن رســانده است. در 
این ساختار، کارگران فاقد تشکل و قرارداد موقت 
کارگاه‌ها، نمی‌توانند برای مطالبه مزایای مزدی 
قدم به میدان بگذارنــد و وارد چانه‌زنی با کارفرما 

شوند.
در چنین شرایطی‌ست که »علیرضا خرمی« 
فعال کارگری می‌پرســد: »در شرایطی که سبد 
معیشت حداقلی، نرخ ۹۰ میلیون تومان را پشت‌سر 
گذاشته و حقوق کارگران یک‌سوم این رقم است، 
چقدر می‌شود به ترمیم عادلانه دستمزد در شورای 
عالی کار امید بست؟ چقدر اراده جدی برای بهبود 
معیشت مزدبگیران وجود دارد و آیا واقعاً دستمزد 

به میزانی معنادار و ملموس افزایش می‌یابد«.
پاسخ این سوال در عملکرد دولت و وزارت کار 
نهفته اســت. در یک ماه و پانزده روز سپری شده 
از ابتدای شــهریور، چیزی جز قایم‌موشک‌بازی 
از شورای عالی کاردیده نشــده است. گویا بهبود 
معیشت کارگران و نجات آنها از زیر خط گرسنگی، 
اهمیتی برای نمایندگان ارشد سه گروه اجتماعی 
در این شــورا ندارد. به نظر می‌رســد نشست ۲۸ 
مرداد نیز صرفاً یک رفع تکلیف بوده اســت و بس 
و قصد جدی بــرای افزایش حقــوق مزدبگیران 
بخش‌های مختلف نمی‌بینیم. کارگر، معلم، کارمند 
و بازنشسته باید با حقوقی سر کند که از یک‌سوم 

خط فقر کمتر است.
در این وانفســا، بهانه دولتی‌ها احتمالاً کمبود 
نقدینگی و بی‌پولی‌ست اما یادمان نرود که اخیراً 
مقامات رســمی از نمایندگان مجلس تا سازمان 
بازرســی، تایید کرده‌اند که در این یکی دو سال، 
تراســتی‌ها ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیــارد دلار از فروش 
نفت ملت را برای خود برداشــته‌اند و به بیت‌المال 
برنگردانده‌اند. آیا بازهم باید از مزدبگیران خواست 
همچنان ریاضت بکشــند و با سفره‌های خالی به 

مردم خدمت کنند؟!

اعتصاب کارگران ایران‌برک 
در اعتراض به معوقات مزدی

کارگران ایران‌برک رشت 
که گروهی از آنهــا از ابتدای 
سال از کار کنار گذاشته شده و 
طی حدود دو ماه گذشته برای 
تعیین تکلیف وضعیت خود و 
دریافت مطالباتشان تجمع و 
پیگیری کرده‌اند، روز سه‌شنبه )14 مهر( مقابل کارخانه تجمع 
کردند. همزمان کارگران شاغل در داخل کارخانه نیز در اعتراض 
به معوقات مزدی و پرداخت نشدن حق بیمه از ابتدای سال دست 
از کار کشیدند که این اعتصاب دیروز هم ادامه داشت. در همین 
زمینه یکی از کارگران اخراجی به ایلنــا می‌گوید: »نزدیک دو 
ماه است که تجمع می‌کنیم. به همه‌جا رفتیم؛ اداره کار، تأمین 
اجتماعی، استانداری و فرمانداری. همه جا سر زدیم و صدایمان 
را رساندیم اما هنوز کسی جواب مشخصی به ما نداده است«. وی 
با اشاره به وضعیت بیمه کارگران می‌گوید: »حق بیمه از ابتدای 
سال پرداخت نشده اســت. ما حتی تأمین اجتماعی رفتیم و 
گفتیم چطور ممکن است بیمه کارگران پرداخت نشده باشد و 
شما پیگیری نکنید«. این کارگر درباره پیگیری‌های انجام‌شده 
می‌گوید: »کارفرما به استانداری، فرمانداری و اداره کار استان 
تعهداتی داده ولی بعد از آن هیــچ حقوقی و هیچ بیمه‌ای برای 
پرســنل پرداخت نشــد«. او ادامه می‌دهد: »روز سه‌شنبه هم 
نماینده دادستان اســتان آمده بود. ما همه مشکلات را گفتیم 
و گفتیم به تعهداتشان عمل نکرده‌اند«. به گفته این کارگر، در 
ماه‌های اخیر مدیرعاملی نیز برای کارخانه تعیین شده بود اما این 
مدیرعامل به‌تازگی از سمت خود کنار گذاشته شد: »مدیرعاملی 
هم تعیین کرده بودند که حدود دو، سه ماه بود آمده بود ولی روز 
دوشنبه برکنارش کرده‌اند، بنا به دلایلی که برای ما کارگران معلوم 
نیست«. در کنار معوقات حقوق و بیمه، حالا موضوع دیگری نیز 
نگرانی کارگران را بیشتر کرده؛ نگرانی بابت فروش برخی اموال 
کارخانه. این کارگر می‌گوید: »چند روزی است که نگرانیم که 
نکند دست به فروش اموال باارزش کارخانه بزنند«. وی درباره 
میزان مطالبات کارگران هم می‌گوید: »همکارانی داریم که هر 
کدام بابت سنوات و سایر مطالبات،  ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان 
طلب دارند«. این کارگر درباره وضعیت فعلی کارگران کارخانه 
نیز می‌گوید: »الان همکاران ما داخل کارخانه هم معوقات بیمه 
پرداخت نشده و هم معوقات حقوق دارند، همین وضعیت باعث 
شده کارگران شاغل در کارخانه هم از روز سه‌شنبه دست از کار 
بکشند و خواستار تعیین تکلیف حقوق و بیمه خود شوند«. او 
درباره حضور نیروهای بازنشسته در کارخانه می‌گوید: »کسانی 
که با سختی و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، الان دوباره در شرکت 
مشــغول به کار شــده‌اند ولی ما که بلاتکلیف هستیم و دنبال 

مطالباتمان هستیم، کسی جوابگو نیست«.
    

تجمع بورسیه‌ها مقابل وزارت علوم 
در اعتراض به عدم استخدام

جمعــی از متقاضیــان 
بورســیه و تبدیل وضعیت 
به پیمانــی، روز سه‌شــنبه 
)۱۴ مهرمــاه( در اعتراض به 
طولانی‌شــدن روند صدور 
کدهــای اســتخدامی خود 
مقابل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تجمع کردند و خواستار 
تعیین تکلیف فوری وضعیت استخدامی‌شان شدند. به گزارش 
ایلنا، تجمع‌کنندگان در تشریح مطالبات خود گفتند: در سال‌های 
اخیر صدور ردیف‌های استخدامی برای اعضای هیأت علمی با 
مشکلاتی مواجه شده و وضعیت بورسیه‌ها نیز به دلیل بلاتکلیفی 
میان دستگاه‌های مختلف، پیچیده‌تر شده است. آنها با اشاره به 
هزینه‌های انجام‌شده برای بورسیه‌های خارج از کشور اظهار کرد: 
دولت برای برخی از بورسیه‌ها هزینه‌های قابل توجهی پرداخت 
کرده ولی، پس از پایان دوره تحصیل و بازگشت این افراد به کشور، 
آنان همچنان درگیر فرایند صدور ردیف و کد استخدامی هستند. 
تجمع‌کنندگان با بیان اینکه برخی از این افراد پس از بازگشت به 
کشور در میان وزارت علوم، سازمان اداری و استخدامی و سازمان 
برنامه و بودجه بلاتکلیف مانده‌اند، گفتند: ما برگشتیم و در یک 
مثلث بین این سه دستگاه گیر افتادیم و هر کدام توپ را به زمین 
دیگری می‌اندازند. به گفته آنها، برخی از متقاضیان بیش از دو 
سال است که در دانشــگاه محل تعهد خود، بدون برخورداری 
از وضعیت استخدامی رسمی، مشــغول به کار هستند. یکی از 
تجمع‌کنندگان در توضیح وضعیت شخصی خود نیز گفت: بیش 
از دو سال است در یکی از دانشگاه‌های دولتی به‌صورت غیررسمی 
فعالیت می‌کنم و با وجود عضویت در بنیاد ملی نخبگان و پیگیری 
این بنیاد برای دریافت ردیف استخدامی، تاکنون این موضوع به 
نتیجه نرسیده است. تجمع‌کنندگان می‌گویند: اختلاف نظر 
میان دستگاه‌های مســئول، ازجمله درباره مدارک مورد نیاز، 
مجوزهای استخدامی و تأمین اعتبار، موجب طولانی‌شدن روند 
تعیین تکلیف این افراد شده است. آنها می‌گویند: سازمان اداری 
و استخدامی بر ارسال ردیف‌ها و مدارک در قالب مشخص تأکید 
دارد، وزارت علوم اعلام می‌کند درخواســت‌ها را ارسال کرده و 
ایرادهایی که مطرح می‌شود بهانه‌تراشی است. سازمان برنامه و 
بودجه نیز موضوع تأمین اعتبار را مطرح می‌کند. تجمع‌کنندگان 
با اشــاره به روند جذب هیأت علمی گفتند: مشکلات برخی از 
افرادی که از مسیر فراخوان‌های جذب هیأت علمی اقدام کرده 
بودند، به‌تدریج حل شده اما نوبت تعیین تکلیف بورسیه‌ها که 
رسیده، روند صدور ردیف‌های استخدامی همچنان متوقف مانده 
است. آنها گفتند: وعده داده شده بود که پس از طی فرایندهای 
مربوط، حداکثر تا پیش از آغاز سال تحصیلی و در آستانه مهرماه، 

ردیف‌های استخدامی صادر شود اما این اتفاق نیفتاده است.
    

خودرو کارگر پاکبان را زیر گرفت
کشته شدن کارگر خدماتی 

شهرداری جوانرود
یــک کارگــر خدماتی 
شهرداری جوانرود در جریان 
انجام وظیفه در حاشیه جاده، 
بر اثر برخورد با یک خودرو جان 
خود را از دست داد. به گزارش 
ایلنا، این حادثه حوالی روستای 
»ریکا« در محور »روانسر-کرمانشاه« رخ داد. کارگر مذکور در 
حالی که مشغول انجام وظایف شغلی خود در حاشیه جاده بود، با 
یک دستگاه خودروی سواری برخورد کرد و بر اثر شدت جراحات 
وارده، در محل حادثه جــان باخت.  این حادثه تلــخ، بار دیگر 
چالش‌های ایمنی و خطرات شغلی کارگران خدمات شهری و 
پاکبانانی را که در حاشیه معابر و جاده‌ها فعالیت می‌کنند، برجسته 
کرد؛ نیروهایی که به دلیل ماهیت شغلی، همواره در معرض خطر 

برخورد وسایل نقلیه و حوادث جاده‌ای قرار دارند.

اخبار کارگری
سفره‌های خالی کارگران، معلمان و پرستاران، وقتی میانگین حقوق فقط ۱۴۸ دلار است!

فقدان اراده برای ترمیم دستمزد حقوق‌بگیران

قبلًا امیدی به استخدام شدن و جذب 
در آموزش و پرورش داشتیم، حالا 
آن امید هم بر باد رفته. کار ما تبدیل 

شده به استثمار همیشگی. دیگر ادامه 
نمی‌دهم و نمی‌خواهم به خودم بیش از 

این ظلم کنم

فعلا چیزی جز قایم‌موشک‌بازی از 
شورای عالی کاردیده نشده است. 

گویا بهبود معیشت کارگران و نجات 
آنها از زیر خط گرسنگی، اهمیتی برای 
نمایندگان ارشد سه گروه اجتماعی در 

این شورا ندارد

نسرین هزاره مقدم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از تغییر شیوه شناسایی 
مشمولان حمایت‌های اجتماعی و افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد. 
براســاس تصمیمات جدید، نظام دهک‌بندی سنتی ده‌گانه کنار 
می‌رود و جامعه براساس شاخص‌های درآمد و دارایی در سه گروه 

کم‌برخوردار، متوسط و برخوردار تقسیم‌بندی می‌شود.
احمد میدری با تأکید بر آغاز فرآیند اجرای افزایش ۵۰درصدی 
اعتبار کالابرگ از ۱۵ مهرماه، اولویت اصلی این طرح را حمایت از 
اقشار فرودست دانســت. به گفته وی، در شیوه جدید به جای اتکا 
به رتبه‌بندی نسبی، معیارهای مشخص درآمد و دارایی براساس 
تجمیع اطلاعات وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و ســایر دستگاه‌ها به 
همراه فرم خوداظهاری ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود؛ اقدامی که 
با همکاری وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد تا با اصلاح اختلالات 

پایگاه رفاه ایرانیان، پوشش حمایتی عادلانه‌تری شکل گیرد.
»مرتضی افقه« عضو هیأت علمی دانشــگاه چمــران اهواز در 
گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به خطای بالای داده‌های رفاهی در کشور، 
لغو معافیت مالیاتی نهادهای خاص و اخذ مالیات از یک‌درصدی‌ها 
و ابرثروتمندان را تنها منبع واقعی برای تامین نقدینگی مورد نیاز 
برای افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت‌های دولتی دانست و تاکید 
کرد: ویژگی‌های خاص کارگران بی‌ثبــات کار و قراردادموقت، در 

حمایت‌های یارانه‌ای دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر کار از دستور کار جدیدی برای سنجش اقتصادی 
خانوار خبر داده و گفته قرار است گروه‌بندی سه‌گانه به جای 
دهک‌بندی سنتی و متعارف در دستور کار قرار بگیرد. این 
تغییرات تا چه حد با منطق عدالت همخوانی دارد و چقدر 
ممکن است به زیان کارگران، فروشندگان، زنان سرپرست 

خانوار و اقشار فرودست تمام شود؟
متأسفانه میزان دسترســی به اطلاعات اقتصادی در کشور ما 
بسیار ضعیف است. میدری در دوره قبلی مسئولیت خود تلاش‌های 
فراوانی برای شناســایی دقیق دهک‌های اقتصادی انجام داد اما 
ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و عدم شــفافیت آماری همواره 
مانع بزرگی در این راه بوده بنابراین شیوه جدید یا همان گروه‌بندی 
به جای دهک‌بندی، بازهم می‌تواند با خطاهای محاسباتی متعدد 

روبه‌رو شود.
البته اصل توزیع یارانه به همگان، ناعادلانه و اشتباه است. یارانه 
باید به دهک‌هــای پایین، افراد فقیر و صاحبان مشــاغل موقت و 
آسیب‌پذیر اختصاص یابد و منبع اصلی برای تامین اعتبار آن نیز 
باید درآمدهای مالیاتی باشد. در شرایط عادی، این سیاست‌ها به 
نوعی با بازتوزیع منابع، نابرابری را کاهش می‌دهند اما در شــرایط 
فعلی، مساله حمایت‌های یارانه‌ای دولت، از این هم فراتر رفته و به 
حفظ حیات سه تا چهار دهک پایین جامعه و نجات آنان از فقر بسیار 

شدید گره خورده است.
در ماه‌های اخیر، گروه‌هایی از مردم به زیر خط گرسنگی 
مطلق ســوق داده شــده‌اند. گزارش‌هایی هست که در 
برخی از مناطق حتی در  پایتخت، مردم ساده‌ترین کالای 
اساســی مثل نان را نســیه خریداری می‌کنند. در این 
شرایط، گروه‌بندی توده‌های مردم براساس سطح درآمد 
و خوداظهاری، چقدر می‌تواند دقیق باشد و یارانه‌پردازی 

براساس چنین داده‌هایی تا چه اندازه تاثیرگذار است؟
دقیقاً به همین دلیل، شناسایی سریع دو تا سه دهک پایین و پمپاژ 

سریع و به میزان کافی کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای حفظ بقای 
حداقلی خانواده‌ها ضرورت حیاتی دارد. اما اینکه واقعاً اطلاعات دولت 
چقدر دقیق است، نمی‌دانم و خیلی نمی‌توانم قضاوت کنم. تا آنجایی 
که می‌دانم، تجربه طرح‌های مشابه از سیستم یارانه دوره احمدی‌نژاد 
گرفته تا خوشه‌بندی‌ها در دوره روحانی و دهک‌بندی‌های اخیر، 
نشان می‌دهد تجمیع اطلاعات هیچ‌گاه دقیق نبوده و همواره ضریب 
خطای بالایی داشته زیرا علاوه بر نقص در سامانه‌های آماری، خود 
مردم نیز اطلاعات درست ارائه نمی‌دهند. مجموعه این عوامل باعث 
شده دهک‌بندی‌ها خیلی دقیق نباشد. امیدوارم گروه‌بندی جدید 
که البته چیزی از مکانیسم آن نمی‌دانیم، چتر حمایتی مطمئنی 

دستکم برای سه تا چهار دهک پایین ایجاد کند.
یکی از مســائل مهم، وضعیت متزلزل کارگران از نظر 
جایگاه اقتصادی است. برای نمونه کارگران مناطق صنعتی 
مانند عســلویه را در نظر بگیرید؛ کارگرانی  که امروز کار 
می‌کنند و درآمد نسبتاً خوبی دارند اما چون قرارداد موقتی 
و بی‌ثبات‌کارند، ممکن است چندهفته یا ماه بعد این درآمد را 
از دست بدهند. در چنین شرایطی و برای این گروه از نیروی 

کار، چه شاخص‌ها و معیارهایی برای دهک‌بندی باید در 
نظر گرفته شود؟

بی‌ثباتی شغلی، ناگوارترین پدیده در عرصه روابط کار کشور است. 
این معضل، علاوه بر فشار مالی، تبعات روحی و روانی سنگینی به 
خانواده‌ها وارد می‌کند و حتی در مواردی بعضاً به خودکشی و تبعات 
اجتماعی جبران‌ناپذیر می‌انجامد. به نظرم دولت و وزارت رفاه باید 
کارگران دارای مشاغل بی‌ثبات را همواره در فهرست طبقات پایین 
و مشمول دریافت حمایت قرار دهند تا حتی اگر فرد بیکار شد، اولاً 
مطمئن شود از بیمه بیکاری برخوردار است و ثانیاً یارانه‌های ضروری 
برای ادامه حیات حتماً در دسترسش باشــد. وزارت کار و دولت، 
باید این ملاحظات را در نظر داشــته باشند و پرداخت فوری بیمه 
بیکاری و یارانه‌های معیشتی را تضمین کند تا روند حیات کارگران 

و خانواده‌هایشان مختل نشود.
یعنی برای کارگر دارای شــغل غیررسمی و بی‌ثبات، 
معیارهای تفکیک و تمایز اقتصادی باید نسبت به گروه‌های 
باثبات اقتصادی مثل کارمندان رسمی، اعضای هیأت علمی 
دانشگاه‌ها یا بورژوازی شــاغل در بخش تجاری، انعطاف 
بیشتری داشته باشد و نباید تنها درآمد فعلی کارگران معیار 

گروه‌بندی یا دهک‌بندی باشد؟
کاملاً. انعطاف باید به گونه‌ای باشد که پرداخت‌های حمایتی به 
کارگران به خصوص قرارداد موقتی‌ها در هیچ شرایطی، قطع یا کم 
نشود، بلکه روندی فزاینده و دائمی داشته باشد. حتی اگر کارگر امروز 
مشغول به کار است، پشتیبانی دولت از او نباید متوقف شود چون 

ممکن است خیلی زود، مثلاً همین فردا بیکار شود.
افزایش ۳۰۰هزار تومانی اعتبــار کالابرگ، با توجه به 
شکاف میان نرخ تورم و حداقل دستمزد، برای طبقه کارگر و 
اقشار فرودست چندان گره‌گشا نیست اما آیا دولت اساساً 
منابع لازم برای تأمین این افزایش اعتبار کالابرگ و تداوم 

حمایت‌های معیشتی را در اختیار دارد؟
متأسفانه خیر. در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های شدید، 
منابع درآمدی کشور به‌شدت محدود اســت. در همه اقتصادها، 
یارانه‌ها از محل مالیات تأمین می‌شوند و اتکا به درآمدهای نفتی برای 
تأمین یارانه‌ها مرسوم و درست نیست هرچند دولت ما در شرایط 
فعلی ناچار به چنین کاری شده است. منبع اصلی درآمد در کشور 
ما، فروش نفت است و متأسفانه با توجه به محاصره‌ای که با آن مواجه 
هستیم و پیش‌بینی تداوم آن، به نظرم عملاً منابع کافی برای اجرای 

این طرح وجود ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز:

خطر حذف کالابرگ کارگران در نظام جدید دهک‌بندی وجود دارد

گزارش

سخنگوی سازمان امور اداری و استخدامی از برنامه‌ریزی 
برای برگزاری نخســتین آزمون تبدیل وضعیت استخدامی 
کارکنان پیمانی خبر داد. به گزارش تسنیم، حسین رحمانیان 
گفت: این آزمون با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مقررات 
مورد عمل و با هــدف فراهم کردن زمینــه تبدیل وضعیت 
استخدامی کارکنان پیمانی مشــمول برگزار می‌شود. وی 
افزود: کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی در زمان استخدام 
بدون شرکت در آزمون‌های اســتخدامی با نشر عمومی، به 
صورت پیمانی استخدام شــده‌اند و در حال حاضر به عنوان 
نیروی پیمانی مشغول به خدمت هستند، در صورت تمایل 
به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی 

و سپس به رســمی قطعی، می‌توانند در این آزمون شرکت 
کنند. رحمانیان تصریح کرد: متقاضیان باید براساس دفترچه 
راهنما در آزمون ثبت‌نام کنند و در صورت کسب حدنصاب 
نمره آزمون کتبی، زمینه تبدیل وضعیت اســتخدامی خود 
را فراهم کنند. سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور 
گفت: ثبت‌نام این آزمون از 16 تا 25 مهرماه انجام خواهد شد 
و جهاد دانشگاهی به عنوان مؤسسه مجری، برگزاری آزمون را 
برعهده خواهد داشت. رحمانیان با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی 
برای برگزاری این آزمون برای نخســتین بار از سوی دولت 
چهاردهم انجام شده است، ابراز امیدواری کرد برگزاری آن 

زمینه رضایت کارکنان پیمانی مشمول را فراهم کند.

حدود ۶۰ کارگر رسمی شــاغل در بخش‌های کشاورزی 
و صنعتی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که دارای 
سوابق کاری بین ۲۰ تا ۲۵ سال هســتند، از سوی مدیریت 
شرکت برای بازنشســتگی اجباری به اداره تأمین اجتماعی 
هفت‌تپه معرفی شــده‌اند. این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا 
اعلام کردند که این اقــدام با هماهنگی قبلــی اداره تأمین 
اجتماعی هفت‌تپه و بدون اطلاع‌رسانی به آنها صورت گرفته 
است. آنها با اشاره به اینکه سن اکثر کارگران تحت این طرح 
زیر ۵۲ سال است، تأکید کردند که طبق قوانین جاری، این 
افراد مشمول بازنشستگی نمی‌شــوند و طبق قانون جدید، 
سن بازنشستگی مردان به ۶۲ سال افزایش یافته و تا رسیدن 

سن قانونی، در صورت تمایل، کارگر می‌تواند به کار در واحد 
مربوطه ادامه دهد. یکی از چالش‌های اصلی مطرح شده توسط 
کارگران، تفاوت در محاسبه سنوات خدمت است. براساس 
روال جاری در مجتمع نیشــکر هفت‌تپه، کارگران مشمول 
»ســنوات ارفاقی« )۲ ماه به ازای هر سال سابقه( هستند اما 
کارفرما قصد دارد بازنشســتگی را به‌صورت ۴۵ روز به ازای 
هر سال محاسبه کند که این امر موجب ضرر مالی گسترده 
به کارگران می‌شود. این کارگران با تاکید بر اینکه حداقل ۱۰ 
ســال دیگر توانایی خدمت در این مجتمع را دارند، خواستار 
 بازنگری در ایــن تصمیم و رعایت حقوق قانونی و ســنوات 

ارفاقی هستند.

اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه به طرح بازنشستگی اجبارینخستین آزمون تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی برگزار می‌شود


